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 چكیده

، در ابتداء معانی و قرائات  شده است بحثاعراف از سوره مبارکه  (641) پیرامون آیه تفصیلی صورتبه  پیش روی در مقاله

این آیه مبارکه و با روشن شدن ترجمان آن، بحث را وارد در تأویل و تفسیر آیه نموده ایم؛ آنچه آراء نظری مفسران شیعی و 

نتیجه گیری پیرامون آن سنی همچون سید مرتضی و طبرسی و علامه طباطبایی و دیگر مفسران میباشد ذکر شده و سعی شده 
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 مقدمه

 سوره ی اعراف 641 آيه

لاَ يَتَّخذُِوهُ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِیلَ الرُّشدِْ سَأصَْرِفُ عَنْ آيَاتِیَ الَّذيِنَ يَتكََبَّرُونَ فیِ الأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ کُلَّ آيَةٍ لاَّ يؤُْمِنوُاْ »

 زمین روی در که را کسانی بزودی)« افِلِینَسَبِیلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِیلَ الْغیَِّ يَتَّخذُِوهُ سَبیِلاً ذَلِكَ بِأَنَّهمُْ کذََّبوُاْ بِآيَاتِنَا وَکَانوُاْ عَنْهَا غَ

 ایمان آن به ببینند، را اینشانه و آیه هر اگر که چنانند آنها! سازممی منصرف خود، آیات( به ایمان) از ورزند،می تكبّر بناحق

 انتخاب خود راه را آن ببینند، را گمراهی طریق اگر و کنند؛نمی انتخاب خود راه را آن ببینند، را هدایت راه اگر آورند؛نمی
 (641()اعراف/بودند غافل آن از و کردند، تكذیب را ما آیات که است آن بخاطر( اینها همه! )کنندمی

 معانی آيه:

 :آيت الله مشكینی

به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق تكبر می ورزند و اگر هر آیه و معجزه ای را ببینند ایمان نمی آورند و چون راه 

( آیات خود  هدایت را ببینند آن را پیش نمی گیرند و چون راه گمراهی را ببینند آن را پیش می گیرند از ) قدرت معارضه با

منصرف و روی گردان می کنم این ) کار ( برای آن است که آنان آیات و نشانه های ما را تكذیب کردند و ) از دیدن ( آنها 

 غافل بودند.

 :آيت الله مكارم شیرازی

ا چنانند که اگر بزودی کسانی را که در روی زمین بناحق تكبّر می ورزند ، از ) ایمان به ( آیات خود ، منصرف می سازم! آنه

هر آیه و نشانه ای را ببینند ، به آن ایمان نمی آورند اگر راه هدایت را ببینند ، آن را راه خود انتخاب نمی کنند و اگر طریق 

گمراهی را ببینند ، آن را راه خود انتخاب می کنند! ) همه اینها ( بخاطر آن است که آیات ما را تكذیب کردند ، و از آن غافل 

 !دبودن

 سوره ی اعراف 641قرائت آيه ی 

 این دولغت، دو لهجه اند. به فتح راء و شین وباقی راویان به ضم راء و سكون شین می خوانند.« الرشد»حمزه و کسایی: 

آنسَتْمُْ فإَِنْ »بنابراین قول خدای تعالی این است که :  ، یعنی صلاح و دوستی و تصدیق آن ،«سبیلُ الرشد»ابو عمر گفته است: 

 «مِمَّا عُلِّمْتَ رُشدْاً»فرموده است:  16یه ی آو از این جهت در سوره ی کهف  ( و رشَد در دین است4/ءنسا)« مِنْهمُْ رُشدْا

 (.252، ص 6ر محمد جواد شریعت، ج )قرائت قرآن مجید، دکت (11نساء/)

 اعراف سوره 641تاويل آيه ی 

 

 امالی سید مرتضی
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به زودی بر می گردانم آیاتم را از کسانی که تكبر می کنند در زمین "قول خدای تعالی سوال کند که  اگر کسی درباره ی این

بدون حق و اگر هر آیه ای و معجزه ای را ببینند ایمان می آورند به آن و اگر راه هدایت را هم ببینند آن را راه انتخاب 

را انتخاب می کنند.این بخاطر آن است که آنها آیات ما را تكذیب  نخواهند کرد و اگر راه گناه را پیداکنند حتما همان راه

 "کردند و از آن غافل بودند. 

اگر بگویند تاویل این آیه چیست به گونه ای که مطابق عدل باشد، چون ظاهر آیه مخالف با عدل است )ایه را به آن ها نشان 

 اینكه آنها غافل اند، کسی که غافل باشد که تكلیفی ندارد!( نمی دهم و برمی گردانم، در این صورت که اشكالی ندارد! یا 

در اینجا وجوهی در آیه است. بعضی را خودمان بیان کردیم بعضی را هم قبلا کسانی دیگر گفتند، ما همان را بیان می کنیم. 

 اشكالات را از آن احتراز می کنیم و شبهات احتمالی را پاسخ می دهیم.

آنها را برگردانده از ثواب نظر در آیات یعنی "بوده که بگوییم خدای تعالی مقصودش این بوده است که معنا و جواب اول این 

ثواب نظر در آیات را از آنها می گیرم یعنی نمی آیند که در آیات الهی تفكر کنند تا به ثواب ان برسند، نه اینكه عقل را از آنها 

کسی که امر واجب در ایات خدا را ادا کند  مستحق آن نمی شوند و ثواب را  د.گرفته باشد که آیات را نفهمند که مكلف نباشن

 با انها نمی دهیم.

منظوراز آیات، از اینكه می گویند از آیات خود برمی گردانیم یعنی سایر ادله باشد. یكسری ادله را رفتند و دیدند یكسری از 

چون همان مقدار را که دیدند ایمان نیاوردند و فكر نكردند وقبول   ادله را که ما میخواهیم نشان دهیم، نشان آنها نمی دهیم

 نكردند. چرا بقیه را نشان دهیم.

ممكن هم هست منظور معجزات انبیا باشد یعنی مثلا بعد از اینكه دیدم ادله ی عقلی را قبول نكردند و ایمان نیاورند دیگر ما 

بار بدیهی ات هم نمیروند برای چی بیاییم معجزات را نشان انها بدهیم. البته معجزات انبیا را نشان انها نمیدهیم چون انها زیر 

ظاهر هم مطابق با این تاویل که می گفتیم هست. چون فرموده اینها بخاطر انكه تكذیب کردند ایات ما را و از انها غافل بودند 

ز آیات خدا محروم کرده است، انها مستحق این ما هم بقیه ی آیات و معجزات را نشان آنها نمی دهیم. پس اینكه آنها را ا

 عمل بودند و سزاوارشان نیست انها را مگر آنچه ما ذکر کردیم.

معنای دوم این است که بگوییم زیادت معجزات را خدا از انها گرفته است یعنی یكسری معجزات انبیا را که قبول نكردند 

م. چون خدای تعالی این گونه آیات و معجزات را زمانی می آورد که خداوند می گوید بقیه ی معجزات را نشان انها نمیدهی

آینده برایش ایمان حاصل شود ولی وقتی بداند راجع  در بداند بنده نسبت به معجزات قبل ایمان برایش حاصل نشده باشد و

هم اینطورند پس چرا بقیه را  به بقیه هم ایمان برایش حاصل نمیشود، بقیه را برایشان نمی آورد. وقتی که دید نسبت به بقیه

 .یكی از ان دو وجه می تواند باشد  رصرف هم ب نشان دهد و بر می گرداند آنها را ...

یا اینكه اصلا نشان آنها ندهد یا اینكه آن ایات را می آورد اما نه برای اینها. برای کسانی دیگر می آورد. تا بقیه ایمان بیاورند و 

 این ها نبینند....
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بپرسند که شما می گویید چه فرقی می کند؟ خدا که می دانست آنها به معجزات قبلی هم ایمان نمی آوردند، چرا انها را و اگر 

نشانشان داد؟ فرق این است که اول برای اتمام حجت واجب بود که خدا قسمتی از آیات و معجزات را نشان دهد که تكلیف 

بفهمند که آن رسول که دین را آورده است  ثابت است و لطف و مصلحت خدا با ان تعداد از معجزات  وبرایشان ثابت شود 

از  ساند تا دلیل مخالفت از بین برود.انها اقتضا شده... وقتی قرار شد تكلیف موجب این باشد که خدا به ما بشنا هنسبت ب

طفی از جانب خدا صورت بگیرد طرفی راهی وجود ندارد که ما بخواهیم به تكلیف خودمان برسیم و حجت شود مگر اینكه ل

و پیغمبری بفرستد و راهی هم وجود ندارد که ما بفهمیم پیغمبر است مگر اینكه ما بفهمیم. پس واجب شد که خدا رسول را 

بفرستد و مصلحت ما از شرایع را به او بدهد و معجزه را هم با بدهد تا این شرایط صورت بگیرد و در اینجا فرقی نمیكند که 

بشود که او مبعوث است بعضی اطاعت بكنند و بعضی نكنند. اول به عنوان یک تكلیف عمومی برای همه مردم ولو دانسته 

آنهایی را که می داند ایمان نمی آورند معجزه و پیغمبر را میفرستد، در مرحله ی دوم برای این گروه معجزات را نمی آورد. 

تكلیف عقلی است و فرقی نمیكند که کسی ایمان بیاورد یا ایمان نیاورد. اینكه خدا اول مصالح را نشان ما دهد این مقتضی 

کفار هم که ایمان نمی آورند باید اول معجزات نشان آنها داده شود.مومنین هم که ایمان می آورند باید اول معجزات نشان انها 

شان داده شود. وقتی که قرار شد در آن داده شود. اما بعد از اینكه حجت تمام شده، لزومی ندارد که حتما باشد معجزات ن

 معجزات اولیه کسی ایمان نیاورد دیگر در اظهار بقیه ی معجزات فایده ای وجود نداردو معجزات بعدی بیهوده خواهد بود...

م. بخاطر اگر بگویند این تاویل با این آیه چه مناسبتی دارد در حالی کی میدانیم آن ها مستحق نیستن که آیات را نشان آنها دهی

این بوده که تكذیب به آیات ما کردند و غافل بودند از آیات ما دلیل بر آن است که اگر ایه ای را ببینند انتخاب نمیكنند بلكه 

 بر عكس آن هستند... چون کسی که تكذیب کند آیت خدای عزوجل را راه غی و گمراهی را رفته و ...

برگردد به دورتر اسم اشاره  صرفست که ساصرف برگردد، چون اگر به ساو اگر ذلک به این مطلب برگردد بهتر از آن ا

 برگشته است ولی اگر به مطلب ما برگردد به نزدیک تر برگشته است. و در لغت هر کدام به عقب برگردد اولی تر است.

منظور نسبت به معجزات آینده  . یعنی اگر یكذبوا بود،باشدممكن است که مراد از لفظ کذبوا که ماضی هم آورده است گذشته 

بود بلكه می گوید کذبوا به ایتنا. ممكن است لفظ خدای تعالی اگرچه به لفظ ماضی هست و مراد آن استقبال باشد، وجهش 

این باشد که تكذیب می کنند وقتی آیات بر آنها ظاهر شود. در آینده می خواهد واقع شود ولی چون خیلی مسلم و قطعی 

 ده است.است لفظ ماضی آم

یا اینكه جواب برای محذوف باشد یعنی : هر وقت ما آیات ر برای انها ظاهر کنیم آن را تكذیب می کنند. این شبیه این آیه 

 هست که : ندا دادند اصحب جهنم اصحاب بهشت را ...

 ت.در حالی که باید بگوید ینادون، ولی چون مطلب قطعی است لفظ ماضی آورده است اما معنا، آینده اس

سوم اینكه معنای این آیه یعنی اینكه : نمی دهم این آیات را به کسانی مه این صفت را داشته باشند. یعنی آن ایات را 

 برگردانده از ایشان. البته هر دو لفظ یک معنای واحدی می دهند. و آیات اینجا همان معجزات هستند که مختص انبیا است.

تصاص داده به کسانی که تكبر دارند روی زمین به غیر حق. د خخدای تعالی و چرا ااگر بگویند چه فایده ای است در قول 

رحالی که خدا آیات و معجزات را به انبیا می دهد و نه به غیر انبیا ولو اینكه متكبر هم نباشد.)این طور نیست کسی تكبر 
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زات را به ان نمیدهد چون انها تكذیب نكرده بهش معجزات می دهند(. این هم وجه صحیحی دارد کسی که تكذیب کند، معج

کفر کردند ولو اینكه مكذب هم نباشد، به علل دیگه ای به او ندادند و به عنوان پیغمبر او ا انتخاب نكردند.... پی تكبر خود 

باعث ندادن معجزات هست ولو اینكه عدله ی دیگری هم وجود داشته باشد. مثل ان حرف می ماند که من فلانی را دوست 

دارم بخاطر این خیانت کاری اش، ومعنایش این نیست که اگر قادر بود حتما را دوست داشت ... ممكن است کسی خیانت ن

یا گروهی فكر کردند که ظهور  نداشته باشد ولی صفت دیگری داشته باشد که بخاطر آن نشود او را دوست داشته باشد.

 :خیر چنین نیست.معجزات برای کفر متكبرین هم می شود که خداوند گفته

چهارم آنكه ممكن است مراد علاماتی باید که خدا در آیه قرار داده است تا با فرق بین مومن و کافر ملائكه را دلالت کند. تا 

ملائكه بر هرکسی )مومن( که مستحق هست تعظیم کنند. همانطور که اهل حق یعنی شیعیان تاویل کرده اند که علامت بین 

ست. یعنی خدا بر قلب مومن ها یک علامتی گذاشته و بر قلب کافرها یک علامت دیگه ای گذاشته تا آنها کافر و مومن ا

معلوم باشد نه اینكه جلوی فهمشان را گرفته باشد. پس معنای ساصرف این است که بر میگردانم آن آیات را از ایشان و 

ن تاویل شهادت می دهد : ... زیرا صرف ایشان از این مخصوص می گردانم به آن آیات، مومنین و انبیای خودم را . و بر ای

 آیات مانند این است که مستحق اند تكذیب کردن خدای تعالی ...

)جلوگیری میكنم( کسانی را که قصد منع کردن ایات من را دارد یعنی  پنجم اینكه اراده کرده خدای تعالی : برمی گردانم

بگیرند، من جلویشان را می گیریم چون واجب است بر خدای تعالی که کسانی را که می خواهند جلوی معجزات من را 

جلوی کسی که می خواهد جلوگیر معجزات شود حائل شود و نگذارد که مردم مانع معجزات خدا شوند چون این نقص 

می شود از این همانطور که خدا در این آیه گفت: خدا تو را از مردم نگه می دارد؛ یعنی مردم را مانع  غرض بعثت می شود.

که بیاید جلوی تو را بگیرند و بتوانی مسئله من کنت مولا را بگویی. پس در اینجا منظور از آیات همان قرآن یا کتاب های 

انبیای قبل است. خود آیات را برنمی داریم بلكه جلوگیری میكنیم. وقتی که جایز باشد که ما صرف را معلق کنیم به آن چیزی 

آیات و اقامه ی حجت به انها می شود؛ یعنی جلوی آنها را میگیریم و آنها را مشغول کار دیگه ای می کنیم... که مانع از تبلیغ 

بنابریان ما قول خدای تعالی را بر نمیگردانیم به ساصرف، بلكه بر میگردانیم به آن چیزی که قبلش می باشد بلافصل. همانطور 

 که در وجه دوم گفتیم.

ینجا به معنی حكم و شهادت باشد معلوم است که کسی که شهادت بدهد بر غیراز اینكه آن منصرف و ششم اینكه صرف در ا

شده است از اون مطلب جایز است که به او گفته شود که فلانی، فلانی را کافر کرد و تكذیب کرد و فاسقش کرد اما معنی 

 واقعا این نیست.

هادت بر فسقش داده است. امانطور که خدا می فرماید: انها منصرف یعنی شهادت بر کفرش داده، شهادت بر کذبش داده و ش

شدند یعنی خدا قلوبشان را برگرداند و این تاویل مطابق قول خدای تعالی است زیرا خدا حكم و شهادت بر علیه ایشان برای 

 غفلت آنهاست. چون حكم بر آنها بخاطر این بوده است که اعراض از آیات الهی کردند.

اینكه خدای تعالی وقتی دانست این کسانی که تكبر بر زمین دارند به غیر حق منصرف میشوند در آیات خدا و  وجه هفتم

ایمان به انها، بعد از اینكه اینها را ظاهر کند بر انبیایش جایز است که بگوید : ساصرف... یعنی به زودی ظاهر خواهم کرد انچه 

از آن. مثل اینكه بگوید من فلانی را ب زودی بخیل خواهم کرد یعنی کاری  را که آنها منصرف مشوند به سوی اختیارشان
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میكنم که بخلش ظاهر شود. ازش چیزی میخواهم تا بخل بورزد و امتحانش می کنم به چیزی که خطا کند در آن و خطایش 

 روشن شود. نمیخواهد بگوید من بخل وخطا را در وجود او ایجاد می کنم ...

صرف، منع از ابطال آیات و حجج باشد. یعنی نمی گذاریم آیات و حجج ما را ابطال کنند و اشكالاتی و هشتم منظور از 

بگیرند که معجزات ما از معجزه بودن بیافتد. من بواسطه ی اون چیزهایی که تایید میكنم معجزاتم را از حجت ها و ایات و 

ما اشكال بیاورند و حق و باطل را برای مردم مخلوط کنند. مثل اینكه  بیناتم، بر میگردانم مكذبین را از این که بتوانند در ایات

کسی بگوید فلانی دشمنانش را منع کرد با افعال کریمه اش و کاری کرد که اینها نتوانند بیایند و او را مذمت کنند.یعنی انقدر 

اگر بخویند خدای تعالی گفته: من که جلوی کارهای خوب انجام داد، زبانشان را لال کرد تا نتوانند بر علیهش چیزی بگویند. 

آیات خدا زده باشد؟! خدا نمیخواهد اند کسی نیست که طعنه و شبه بر  مبطلین را میگیرم. مگر در بین کسانی که اهل باطل

دم را بگوید که ما جلوی همه ی شبه ها را میگیریم. ما جلوی شبه هایی را میگیرم که در  ابطال معجزات ما تاثیر بكند و مر

واقعا به شک بی اندازد. شبهاتی که مومنین واقعی که اهل عقل و استدلال هستند گراه شوند... . گاهی اوقات اشكال و شبه در 

خود آن است ولو اینكه کسی هم شبه به آن نزند. گاهی هم برعكس، چیزی هست که شبه ندارد ولی به آن شبه وارد می کنند. 

که اصلا اثر نمیگذارد. وقتی میگویند فلانی دشمنانش را گنگ کرد از مذمتش منظور این نیست  افرادی اشكالاتی وارد میكنند

که جلوی مذمتش را گرفت، یعنی انها مذمت ها را می کردند . اما کا ری کرد که معلوم شد مذمت هاشان نا به جا است. و 

 ش بلافصل و رجوع نكرد به ساصرف...رجوع کرد با بلاقبل "ذلک "ایشان آدم بزرگواری هست.قول خدای تعالی 

و نهم اینكه خدای تعالی زمانی که وعده داد به موسی و امتش که هلاک کند و دشمن ایشات را از بین ببرد: بزودی بر خواهم 

می برگداند از آیات خودم کسانی که را که تكبر می ورزند در زمین به غیر حق و اراده فرمود انها را هلاک می کند و از بین 

برد و در هم می کوبد از طریق عقوبت بر عذاب ایشان. ب جهت اینكه آنها تكذیب کردند آیات ایشان را. و بیرون رفتند از 

طاعت خدا و بشارت داد مومنین را که وفا کند به این وعده. . زمانی که خدا هلاک کرد این جبارین متكبر را یعنی انها را 

ی انها را قطع کرد از اینكه مشاهده ی آیات بكنند و نظر کنند تا ایمان بیاورند. بخاطر برگردانده است از آیات خویش. یعن

اینكه همشان مردند و تكلیفشان از بین رفت. و خارج شدند از صفات کسانی که زنده اند و می توانند در آیات خدا نظر کنند 

گر همراه یا احانت همانطور که ثواب هم لازم است و ایمان بیاورند. ممكن است اشكال بشود که همانا عقوبت نمی باشد م

مقارن با تعظیم اجلال باشد. واینكه بمیراند خدای متعال امت ها را و آنچه که با اینها انجام می دهد از اهلاک و... مقترن باشد 

اشد و مخالف با آن نباشد که با عقاب.یعنی عذاب باید مقترن با استخفاف باشد اما این مرگ و نابودی بود. باید مقارن با این ب

خدا اولیایش انجام می دهد. پس اینكه شما گفتید چطور میشود که صحیح باشد؟ جواب این است که خیر. صرف این نیست 

که مرگ در آن باشد و استخفاف در آن نباشد. بلكه اینطور نیست که خدا ضمیمه کند به انچه انجام می دهد به این کفار که 

و از بین می برد استخفاف هم ضمیمه می کند. و به ما هم بگوید حالا که ما اینها را از بین بردیم شما آنها را  هلاکشان می کند

لعنشان کنید. پس این لعن کردن و عذاب و عقاب همراه با استخفاف و مذمت شد. بنابراین این مرگی که به انها رسیده همان 

ف هم در آن حاصل شده است. بعید نیست که بگوییم خدای تعالی یک معنای عقوبت را پیدا می کند چون شرط استخفا

عبادتی برای شما می داند و امر می کند که اهلاکشان کنید و اینها کشته شوند با عذاب. بعد از اینكه شما آنها را استخفاف 

شود. چرا گفته تكبر به غیر  کردید خدا ان را به خودش نسبت می دهد بخاطر اینكه خدا امر کرده است که استخفاف به آنها

 حق ؟ مگر ما تكبر به حق هم داریم؟
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این است که این قید توضیحی باشد یعنی میخواهد بگوید که تكبر حتما به غیر از حق است. و این غیر حق بودن با  وجه اول

تكبر ملازم است. کسی که با خدا، خدای دیگری را بخواند برهانی ندارد بر این مطلب که امدند قتل انبیا کردند به غیر حق.و 

نگفته گران تر بفروشید و بخرید ؛ یعنی هر قیمتی قرار بدهید نسبت به آیات الهی و  اینكه ایات من را به بهای ارزان نفروشید.

 آخرت کم است. و اگر در عوض هرچقدر پول  و مقامی هم گرفته باشد باز هم ضرر کرده است.

سی که این است که بله . تكبر دو نوع است. یک تكبر مضموم و بغیر حق و نوعی دیگر که ممدوح است. چون ک وجه دوم

تكبر کند بر کارهای دنی و پست ، این ممدوح است و مذمت ندارد و خوب است. راه حق را می رود. اما مذموم همان چیزی 

است که  بر وجه غرور و بغی و نخوت و ستمگری و خودبینی و بلند نگری خود درمقابل ضعفا باشد و فخر بر انها فروختن. 

 ت به کاری که کرده یعنی مذمت به غیر از حقش ما این بلا را به سرشان می آوریم.و او از خدا دور شده و خدا فرمود نسب

 وقتی می گوید: بگو پروردگار من حرام کرده است فواحش را آنچه ظاهر است و انچه باطل است ... آن هم این وجه را دارد.

 بغی دو نوع است: بدون حق و باحق.

ی شود. ولی اگر منظور طلب کردن باشد و هر طلبی را بغی می گویند. اینجا یكی منظور ظلم ستم است و بغیر حق تاکید م

 شرط کرده بدون حق و بد است و صحیح است. و اگر به حق بود اشكالی ندارد.

چرا گفته است یروا؟ مگر اینجا منظورادراک به  بصر نیست؟ چون آیات می شود مشاهده شود ولی چون آنها مرده اند نمی 

ند. ولی انجا که می گوید سبیل الرشد.چطور می گوید؟ مگر راه دیدنی است؟ سبیل رشد معنای راه و روش شود مشاهده کن

است. صحیح نیست که با کلمه ی رویت مذهب و فكر و اعتقاد و اندیشه را بگوییم. اصلا دیدنی نیست چرا چیزی را که با 

علم است نه رویت به معنای چشم بصری. وکسی که راه چشم دیده نمیشود خدا گفته است دیدنی ؟ پس ناچار مراد همان 

رشد را ببیند و بشناسد، نمیشود از راه رشد به راه غیر رشد منصرف شود و به راه ظلم و ستم رود. چون عقلا وقتی راه حق را 

به خدا.با قلم دشمنی  ببینند و بشناسند راه باطل نمی روند. )رویت دو معنا داشت: مثلا می گوید خدا را میبیم یعنی علم دارم

 شیطان را، یعنی علم دارم به دشمنی شیطان.گاهی اوقات رویت به معنای چشم و دیدن است که واضح است...(

 سه تا جواب دارد:

ممكن است خدا دیدن با چشم را اراده کرده باشد. و منظور از راه رشد یعنی معجزات. چون معجزات با چشم  معنای اول:

دیده می شود و در مقابل سبیل غی یعنی شبهاتی و کارهای باطل مثل سحر ها و جادوها باشد که مبطلون در دین انجام می 

 دهند...

می. علم رساننده نیست به راه راست و راه غی. ممكن است مطلب ممكن است رویت علمی است نه رویت چش معنای دوم:

راه بلد هستند اما اینكه واقعا این راه آنها را به بهشت برساند نمی دانند. مطلب را می فهمند اما اعتقاد ندارند که به حق است. 

مذهب خودشان را می دانند، مذهب ممكن است فكر کند به جهنم می رود این راه و دنبال آن نمی رود. مثل وهابی هایی که 

شیعه را هم می دانند اما باز هم نمی فهمند که مذهب شیعه حق است و مذهب خودشان باطل است. بلد هستند اما حق و 
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باطل بودن را اشتباه گرفتند. برایشان شبه شده است و در جهل مرکب اند. و خدا هم به انها نمی گوید که معاند اند. معاند 

 ه بداند حق است و ان را انكار کند.کسی است ک

عالم به راه رشد و غی هستنند و هر دو را می فهمند ولی باز هم بخاطر میل به دنیا رفتن به هوا و شهوات نفسانی  معنای سوم:

ز شان از راه حق دوری می کنند و به طرف ظلم می روند و همان چیزی را که می دانند انكار می کنند. همانطور که خیلی ا

 اهل کتاب حق را واقعا می دانند اما زیر بار نمی روند.

 چرا گفته تكذیب می کنند؟ خبر را تكذیب می کنند. معجزه را تكذیب می کنند یعنی چه؟

غلط نیست گاهی خبر را تكذیب می کنند گاهی معجزه را تكذیب می کنند.یعنی قبول نمیكنند و زیر بار آن نمیروند. تكذیب 

ه می شود و گاهی به غیر از خبر گفته می شود یعنی عقیده را گفته. فلانی یصدق به امیرالمومنین: فلانی گاهی به خبر گفت

تصدیق می کند به امیرالمونین. یعنی اعتقاد به صحت امیرالمومنین دارد و شاید خبری هم دارد. نه اینكه خبر می دهد و خبری 

 خدا را به آیات )کتب آسمانی( تكذیب کردند.را تصدق می کند. و هم می توانیم بگوییم خبر های 

اگر گفته بشود که خدا مزمت می کند که انها را و آنها از آیات خدا از غافل اند؟در حالی که غفلت اختیاری نیست. خدا 

خودش انسان را غافل کرده است. چون غفلت یعنی اشتباه. اشتباه که دیگر جرم نیست. خدا چطور مذمت کرده است؟ اینجا 

منظور از غفلت تشبیه است نه غفلت حقیقی. غفلت یعنی خودش را به نفهمی می زنند و غافل اند. سمم بكم عمی: نه اینكه 

چشم و گوش نداشته باشند یا کر باشند یعنی استفاده نمی کنند. مثل کسی که نمفهمد می گوییم: تو مرده ای ! واقعا که نمرده. 

صفحه ی  6)امالی مرحوم سید مرتضی ج  نفهمی می زنی. تو نه مشنوی نه میبینی...ودت را به خیعنی مثل ادم های خواب 

404) 

 مجمع البیان

 و آیه را با هم توضیح داده است:طبرسی این د

 لاَ الرُّشْدِ سَبِیلَ يَرَوْا إِنْ وَ بِهَا يؤُْمِنوُا لاَ آيَةٍ کُلَّ يَرَوْا إِنْ وَ الْحقَِّ بِغَیْرِ الْأَرْضِ فیِ يَتكََبَّرُونَ الَّذيِنَ آيَاتیَِ عَنْ سَأصَْرِفُ»

 در که را کسانی )بزودی« غَافِلِینَ عَنْهَا کَانوُا وَ بِآيَاتِنَا کذََّبوُا بِأَنَّهمُْ ذلِكَ سَبِیلاً يَتَّخذُِوهُ الغیَِّ سَبِیلَ يَرَوْا إِنْ وَ سَبِیلاً يَتَّخذُِوهُ

 به ببینند، را اینشانه و آیه هر اگر که چنانند آنها! سازممی منصرف خود، آیات( به ایمان) از ورزند،می تكبّر بناحق زمین روی
 خود راه را آن ببینند، را گمراهی طریق اگر و کنند؛نمی انتخاب خود راه را آن ببینند، را هدایت راه اگر آورند؛نمی ایمان آن

 (641)اعراف/بودند(  غافل آن از و کردند، تكذیب را ما آیات که است آن بخاطر( اینها همه! )کنندمی انتخاب

 رستاخیز دیدار و آیات، که کسانی )و« يَعْمَلُونَ کَانوُا مَا إِلاَّ يُجْزَوْنَ هَلْ أعَْمَالُهمُْ حَبِطَتْ الْآخِرَةِ لقَِاءِ وَ بِآيَاتِنَا کذََّبوُا الَّذيِنَ وَ»

 (646)اعراف/شوند( می داده پاداش کردندمی عمل را آنچه جز آیا گردد؛ می نابود اعمالشان کنند،( انكار و) تكذیب را

 :(ساصرف عن ایاتی الذین یتكبرون فی الارض بغیر الحق)

 در معنای این جمله چند وجه گفته اند:
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احترام، خاص مردم متكبر را از اینكه بوسیله ی آیات من کسب عزت و احترام کنند، محروم می سازم. این عزت و  .6

مومنین است. چنانكه خداوند به موسی قدرتی بخشید که قبطیان را می کشت . آنها از ترس اژها جرات نداشتند از 

خود دفاع کنند و همچنین بنی اسرایل را از دریا عبور داد و فرعون و قومش را غرق کرد. این قول از ابو علی جبایی 

  است.

سایر ادله باشد و ممكن است منظور مهجزات انبیا باشد. اینكه می فرماید: آیات ما را یات، ممكن آنابراین منظور از ب

 تكذیب کردند، بیان این است که آنها بخاطر تكذیب آیات، مستحق بودند که از آیات خدا محروم شوند.

ه ای که برای انها یعنی آنها را از معجزات دیگری که بر انبیا ظاهر می سازم، محروم خواهم ساخت؛ زیرا به انداز .2

یقین حاصل شود، معجزاتی به آنها نشان داده ام.معجره هنگامی نشان داده می شود، که فایده ی آن ایمان آوردن همه 

یا بعضی از افراد باشد.پس منظور از صرف این است که : جمله ی معجزات را برای آنها ظاهر نمیسازد یا اینكه آنها 

ازد و برای کسانی ظاهر می کند که از ان نفعی ببرند. این وجه را قاضی اختیار را از مشاهده ی آن محروم می س

 ن است.آکرده است؛ زیرا جمله ی بعد موید 

دروغگویان و متكبران را از آیات و معجزات خود منع می کنم و آنها را به انبیای خود اختصاص می دهم. این تعبیر  .4

از این آیه استفاده می شود که قول  وغگویان و متكبران کنع خواهم کرد.نظیر این است که گفته شود: آیاتم را از در

 برخی که گفته اند نیل را به فرمان فرعون در آورده بود، باطل است.

مقصود از صرف منع است. یعنی آنها را از اینكه آیات مرا باطل کنند و به آن زیانی برسانند، منع می کنم. زیرا من  .4

این تعبیر مثل این است که گفته شود، فلانی با کارهای خویش، زبان دشمنان را از  هستم.حامی و حافظ آیات خود 

 «ساصرف»متصل به ماقبل خود است، نه متصل به « ذلک بانهم  کذبوا بایاتنا»بنابراین  بدگویی و انتقاد بسته است.

منع تبلیغ باز می دارم تا نتوانند  یعنی متكبران را به وسیله ی هلاک کردن یا بوسیله ای دیگر، از ابطال آیات و .5

: خداوند تو را از مردم حفظ 16)مائده« والله یعصمک من الناس»ضرری به آیات و مبلغین برسانند. چنانكه میفرماید: 

به « ذلک بانهم کذبوا...»میكند( طبق این وجه، منظور از آیات قرآن و کتاب های دیگر آسمانی است. همچنین جمله 

 ق دارد.ماقبل خود تعل

منظور « بغیرالحق:»مقصود از تكبر، این است که خود را از مردم بالاتر بدانند و انها را از پیروی انبیا منع کنند. اینكه می گوید 

 تاکید است. یعنی تكبر، تنها، از راه ناحق ممكن است.

نها داده شود، ایمان نمی آورند. این جمله، بیان هر دلیلی که بر یگانگی خدا ونبوت انبیا ب آ« : و ان یروا کل ایه لا یومنوا بها»

 این است که خداوند از حال انها اگاه است و انها را از آیات خود منع کرده است.

 اگر راه حق را ببینند، ان را برای خود انتخاب نمیكنند.« : و ان یروا سبیل الرشد لا ینخروه سبیلا»

رشد، ایمان و غی، « راه باطل ببینند، آن را برای خود انتخاب میكنند. برخی گویندو اگر «: و ان یرول سبیل الغی یتخذو سبیلا»

 کفر است. برخی گویند گویند: رشد، هر کار پسندیده وغی، هرکار زشتی است.

، این است علت اینكه آنها را از آیات وخود منع کردیم ، یا علت اینكه آنها به راه باطل تمایل دارند« : ذلک بانهم کذبوا بایاتنا»

 که آنها آیات و معجزات ما را تكذیب کردند.
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 و در باره ی آنها می اندیشند. مقصود این است که واقعا غافل اند. « : و کانوا عنها غافلین»

 کخه مقصود این نست که واقعا کر و لال و کورند، بلكه مثل آدم کرو لال و کورند.« صم بكم عمی»مثل 

 رستاخیز دیدار و آیات، که وکسانی)« يَعْمَلُونَ کَانوُا مَا إِلاَّ يُجْزَوْنَ هَلْ أعَْمَالُهمُْ حَبِطَتْ الْآخِرَةِ لقَِاءِ وَ آيَاتِنَابِ کذََّبوُا الَّذيِنَ وَ»

 (646( )اعراف/شوندمی داده پاداش کردندمی عمل را آنچه جز آیا گردد؛ می نابود اعمالشان کنند،( انكار و) تكذیب را

ین جملات (ا44شود( )سبأ/می داده جزا آنها به کردندمی عمل آنچه جز )آیا «یَعْمَلوُنَ کَانوُا ماَ إِلاَّ یُجْزَونَْ هلَْ»

م است؛ ولی مقصود انكار و توبیخ استو یعنی، هرچه کرده اند، پاداش همان را می بینند.پاداش خوبی، خوب و بصورت استفها

 (54، ص 10)طبرسی، ج پاداش بدی، بد است.

 نظم آیات

 در وجه اتصال آیه ها به سابق، چند وجه گفته اند:

قبلا در راه معجزات خود و کوششی که فرعون در راه ابطال آنها کرد، سخن گفت، در اینجا می گوید: من از ابطال  .6

 معجزات جلوگیری خواهم کرد. بنابراین این متصل است به داستان موسیو فرعون.

معجزات خود را به دست کسی که « درباره معجزات موسی سخن گفت، در اینجا می خواهد بگویداز آنجا که قبلا  .2

 نتیجه اینكه موسی و محمد به دلیل اینكه معجزه داشتند، راستگو هستند.  پیامبر نیست ظاهر نمیكند.

افرادی که او را طعنه این آیات خطاب به موسی و از تورات است. منظور این است که موسی را دلگرم کند، تا از  .4

 می زدند، نهراسد.

این دو آیه به منزله ی جمله معترضه ای است که در داستان موسی واقع شده و خطاب به پیامبر ماست، مقصود این  .4

 است که خداوند همانطوری که شر فرعون را از سر موسی کوتاه کرد، شر این متكبران را هم کوتاه می کند.

 المیزان

مقید شده و حال آنكه تكبر در زمین به غیر حق نیست. همچنان که در جای دیگر  "بغیرحق"ر در زمین به قر در این آیه تكب

در زمین مقید به همین قید شده، در صورتی که همیشه بغی یه غیر حق است و دوم نیست یكی  "بغی،ستمگر و فساد انگیزی"

ح است نه تقیید و فرض از این توضیح است که بفهماند که تكبر به حق و یكی به غیر حق. اینگونه تقیید ها در حقیقت توضی

ویا بغی از این جهت مذموم است که به غیر حق است. پس اینكه بعضی ها گفته اند قید مزبور احترازی است دلالت می کند 

بری که در آیه به حق و غیر حق است و تكبر به حق نكبر بر دشمنان خدا و بر اشخاص متكبر است )صحیح نیست، زیرا تك

است،مطلق تكبر نمی باشد، بلكه تكبر در زمین است که معنایش خود نمایی و خوارد شدن بندگان خدا و زیر دست قرار دادن 

 انان است. و این قسم تكبر هیچ وقت به حق ممدوح نمیباشد( 

متكبرین است که همان اصرار بر کفر  عطف است بر جمله ی یتكبرون و بیان یكی از اوصاف« و ان یروا کل ایه لا یومنوا بها»

 و تكذیب می باشد.
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جمله را با تمام خصوصیاتی  که در اثبات دارد در نفی تكرر نموده برای این است که « و ان یروا سبیل الرشد لا ینخروه سبیلا»

كه انحراف ایشان از روی شدت اعتنای متكبرین را به مخالفت با سبیل رشد و پیروی از سبیل بغی برساند و دلالت کند بر این

 قصد و عمد بوده  و هیچ عذری از قبیل خطا و جهل نبوده است.

صفات رذیله ی ایشان را تعلیل نموده و میفرماید همه ی این کج روی ها ایشان اثار تكذیبی است که « ذلک بانهم کذبوا بایاتنا»

،  8ج)طباطبایی،  بوده باشد.« ساصرف...»علیل جمله ی به آیات خدا نموده و از آن غفلت ورزیده اند البته ممكن هم هست ت

 (466ص

 مبین تفسیر 

گاهی انسان در اثر گمراهی و عناد با حق، به مرحله ای مرسید که دیگر هیچ محبت ودلیل و سخن حقی در او کارگزار نمی 

نمونه ی بارز آن قوم فرعون بودند که با افتد و هیچ پند واندرزی را نمی پذیرد در این ورت توفیق الهی از او بریده می شود. 

ان همه معجزات ، حای یک قدم به سوی موسی نیامدند. در این آیه در مقام بیان این حقیقت است که ما کسانی را که در زمین 

حده سر به فساد و سرکشی برمی دارند از آیات خود منصرفشان می کنیم زیرا بنای نفی حق را دارند.سپس با صیغه ی متكلم و

فرمود: من توفیق خود را از آنها بر میدارم. من آن متكبران را از ایمان آوردن دور میكنم. این یک سنت الهی است که کسانی که 

از حق رو بر میگردانند توفیق هر گونه راهیابی از آنها سلب می شود. در تایید این موضوع در دنباله ی این آیه : اینان به گونه 

تمام آیات و نشانه های الهی را ببینند، ابمان نمی آورند.همانگونه که قو موسی تمام معجزات را دیدند اما را ای هستند که اگر 

نپذیرفتند و نیز اگر راه راست را مشاهده کنند ، آن را انتخاب نخواهند کرد و به عكس. اگر راه منحرف و نادرست را ببینند، آن 

 (618ص  پور،) بهرام  را می پسندند و بر میگذینند.

 تفسیر نمونه

 سرنوشت متكبران:

بحثی که در این دوآیه آمده است و در حقیقت یک نوع نتیجه گیری از آیات گذشته در زمینه سرنوشت فرعون و فرعونیان و 

سرکشان بنی اسراییل با مشاهده ی آن همه معجزات وآیات الهی به راه نیامدند بخاطر آن است که ما افراد متكبر و 

واهی را ، که دربرابر حق جبهه گیری می کنند  )به جرم اعمالشان( از قبول حق باز میداریم؛  به تعببیر دیگر، اصرار و خودخ

ادامه به سرکشی و تكذیب آیات الهی آنچنان در فكر و روح انسان اثر میگذارید که به صورت موجودی انعطاف پذیر و 

 غیرقابل نفوذ در برابر حق درآید.

ی فرماید: به زودی کسانی را که در زمین، به غیر حق تكبر ورزیدند از آیات خود منصرف می سازیم و از اینجا لذا نخست م

روشن می شود که آیه فوق، هیچ گونه منافاتی با دلایلی عقلی ندارد که برای توجیه آن، همانند بسیاری از مفسران، مرتكب 

نها لجاجت و سرکشی را به آخرین حد می رسانند، توفیق هر گونه خلاف ظاهر شویم، این سنت الهی است که نسبت به آ

هدایت و راهیابی را سلب می کند، و به تعبیر دیگر؛ این خاصیت زشت اعمال خود انسان هاست که با توجه به انتساب همه 

ست و نه ی اسباب به خدا ک مسبب السباب نهایی است که به او نسبت داده شده است. این موضوع در موجب جبر ا

ضمنا باید توجه داشت که ذکر  به غیر حق  بعد از تكبر به عنوان تاکید است  چیزدیگر تا بخواهیم دست به توحیه آن بزنیم.

 زیرا همیشه تكبر خود و تحقیر بندگان خدا است. 
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 (16)بقره/ (.کشتندمی ناحق به را پیامبران و) «الْحقَِّ بِغَیْرِ النَّبیِِّینَ يقَْتُلُونَ وَ»بقره می باشد. آنجا که می فرماید:  16مانند ایه ی 

بخصوص که با کلمه ی فی الارض همراه است، که به معنی سرکشی و طغیان در روی زمین می آید، ومسلما چنین عملی 

 همیشه به غیر حق است سپس به سه قسمت از صفات اینگونه افراد )متكبر و سرکش( و چگونگی سلب توفیق و حق پذیری

 از آنها اشاره می کند:

آنها اگر تمام آیات و نشانه های الهی را ببینند ایمان نمی آورند، و نیز اگر راه راست و طریق درست را مشاهده کنند، انتخاب 

نخواهند کرد.و به عكس اگر راه منحرف خود را ببینند راه خود را انتخاب می کنند. بعد از ذکر این صفات سه گانه، که همگی 

حكایت از انعطاف نا پذیریشان در برابر حق می باشد، اشاره به دلیل آن کرده و می گوید: این ها همه بخواطر آن است که 

آیات ما را تكذیب کردند  و از آن عامل بودند. شكی نیست که انسان تنها با یک یا چند مرتبه، تكذیب آیات الهی، استحقاق 

اه توبه و بازگشت هنوز به روی او باز است.، ولی بدون شک ادامه و اصرار در این راه، چنین سلب توفیقی پیدا نخواهد کرد، ر

،  2، ج )مكارم شیرازی او را به جا به جایی می رساند که حس تشخیص نیک و بد راه راست و منحرف از او سلب می گردد.

 (34ص

 برهان ال

زی تفصیلی نگاشتیم پس فرمودیم: آن را به جد و جهد بگیر و در الواح  )تورات( برای او در هر موردی پندی و برای هر چی

قوم خود را وادار کن که بهترین آن را فراگیرند. بزودی سزای نافرمانان را به شما مینمایانیم. بزودی کسانی را که در زمین به 

ند، بدان ایمان نیاوردند و اگر راه ناحق تكبر می ورزند از آیانم روی گردان سازم بطوری که اگر نشانه ای را از قدرت من بنگر

صواب را ببینند آن را برمیگزینند.و اگر راه گمراهی را ببینند، آن را راه خود قرار می دهند. این بدین جهت است که انها آیات 

 ما را دروغ انگاشته و غفلت ورزیدند.

که بر موسی نازل کرد، بیان همه چیز وجود امام صدق درباره ی جفر چنین فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی در الواحی 

داشت، اعم از کارهایی که رخ داده و آنها که تا قیامت رخ خواهد داد هنگامی که ایام موسی ب سر  ررسید، خدا به وی وحی 

به این  کرد که الواح را از زبر جدی از بهشت بود، به عنوان امانت ودیعه در کوهی قرار دهد که به آن زینت می گویند. موسی

کوه آمد و کوه شكافته شد و الواح را ب صورت پیچیده در آن قرار داد و سپس کوه بسته شد و آن را در دل خود جای داد. 

آن امانت همچنان در دل کوه بود تا اینكه خداوند پیامبر ص را به پیامبری برگزید. کاروانی از یمن آمد و کاروانیان می 

 .خواستند با پیامبر دیدار کنند

می که به کوه رسیدند کوه از هم شكافته شد و الواح بصورت پیچیده چنان که موسی قرار داده بود بیرو آمد. پس آن گروه اهنگ

آن را برداشتند و هنگامی که در دستشان قرار گرفت خدا ترس و وحشت را در دل هایشان انداخت و نمی توانستند به آن 

تا اینكه ان را نزد رسول بردند. خدا جبریل را نزد پیامبر فرو فرستاد بر وی سلام داد و  نگاه کنند و پیوسته از ان بیم داشتند

و در مورد الواح گفت. گفتند ما گواهی  بلافاصله از آنان برای انچه یافتند پرسید، آنان گفتند از کجا می دانی ما چی یافته ایم؟

به وی دادند او به آن نگاه کرد و آن را خواند که زبان عبری بود. پس الواح را بیرو آوردند و  می دهیم که تو رسول خدایی.

سپس علی را فراخواند و فرمود : این را بگیر که علم اولین و اخرین در آن است و آن الواح موسی استو پروردگارم به من 

: همانا جبریل به من فرمود که دستور داد که آن را به تو دهم. علی )ع( فرمود: ای رسول من نمیتوانم آن را بخوانم. فرمود
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امشب آن را بخوانی. سپس علی ع آ نرا زیر سرش قرار داد. هنگامی که صبح فرا رسید خدا هر چیزی را که در آن بود ، به او 

آموخته بود رسول به او داستور داده بود که نسخه ای از او را آماده کند. حضرت آن را در پوست میش نوشتن که همان جفر 

 علک نخستیان و پیشینیان در آن است و آن نزد ماست و عصای موسی نیز دست ماست و م وارث انبیا هستیم. است و

از جمع گفته های هارون به موسی هنگامی که امام را نزد او آوردند، این بود که پرسید: این چه خانه ای است؟ فرمود این 

 ما مایه ی چشم روشنی و و برای دیگران موجب فتنه است. برای شیعه یفاسقان است. گفت: )ساصرف....سبیلا( خانه 

گفت چرا صاحب این خانه منزل خویش را باز پس نمیگرد؟ فرمود هنگامی که از او گرفته شد و او آن را نمیگیرد، مگر اینكه 

 (6، جبحرانی)هاشم  آباد باشند.

 فی ظلال القرآن سید قطب

افاق و انفس و از فهم کردن( آیات خود کسانی را باز می دارم که در زمین به نام  از )اندیشیدن درباره ی نشانه های موجود در

حق تكبر می ورزند )وخویشتن را بالا تر آن می دانند که آیات ما را بپذیرند و راه انبیا را در پیش گیرند( و اگر هر نوع آیه ای 

ای از نشانه های جهانی( را ببینند به ان ایمان نمی آورند و  )از کتاب آسمانی و هر گونه معجزه ای از پیغبران و هر قسم نشانه

اگر راه هدایت را ببیند آن را نمیگریند و چنانكه راه گراهی را ببینند ان را راه خود میگیرند. این انحراف از جاده ی شریعت 

نی که آیات ما را تكذیب می دارند خدا به دان سبب است که آیات ما را تكذیب کرده و از انها غافل و بی خبر گشته اند. کسا

و به ملاقات اخرت ایمان نمی اورند اعمال نیكی که انجام داده اند برباد میرود و باطل و بیهوده می شود مگر کسانی که پاداش 

گر هر داده می شوند.خداوند بزرگ مشیت و اراده ی خود را درباره کسانی اعلام میدارد که با ناحق در زمین تكبر می کنند و ا

توع آیه و معجزه ای ببینند بدان ایمان نمی آورند و اگر راه هدایت را مشاهده کنند، آن را در پیش نمیگیرند و به آن راه می 

روند.خدا ایشان را از آیات خود منصرف ورویگردان می فرماید و دیگر از آنها بهره مند نمیگردد.یعنی آیات او را در کتاب 

را در کتاب نازل شده بر انبیا گردن نمیدهند. این بدان سبب است که آیات خداوند سبحان را تكذیب  منظور جهان ، و آیات او

)سید  می دارند و از انها غافل وبی خبر میمانند.  این نمونه از مردمان، در لابلای واژه ی قرآنی به تصویر کشیده می شوند.

 (6ج قطب، 

 تفسر جامع الجامع

زدن به دل هایشان و خوار ساختن آنها، از ایات خود منصرف می سازیم. پس درباره ی آن ایات نمی  بزودی متكبران را با مهر

 اندیشند و از آن عبرت نمیگیرند.

در حدیثی آمده است: زمانی که امت من دنیا را بزرک شمارند، هیبت و عظمت اسلام از آنها گرفته می شود وانگاه که امر به 

 ها کنند، از نعمت های وحی محروم خواهد شد.معروف و نهی از منكر را ر

بعضی مفسران گفته اند معانی آیه این است: بزودی متكبران را از باطل ساختن آیاتم باز می دارم. اگر چه کوشش کنم )که آن 

 اورد.را باطل سازند( همانطور که فرعون در باطل ساختن معجزه ی موسی کوشش کرد، اما خدا جز برتری امر را به عمل نی
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دو صورت درباره ی آن وجو دارد ، یكی اینكه حال باشد: یعنی تكبر می ورزند در حالی که سزاوار و شایسته ی  بغیرالحق:

آن نیستند زیرا تكبر بزرگی به حق تنها برای خداوند است . صورت دوم این است که صله برای تكبر باشد، یعنی به چیزی که 

 ند.حق نیست و باطل است نكبر می ورز

 و اگر هر ایه ای از ایاتی را که بر آنها نازل شده را ببینند، به آن ایمان نمی آورند. و ان يروا کل ايه:

ممكن است مرفوع و مبتدا باشد، یعنی آن روی گردان ساختنشان از آیات ب سبب تكذیب آنان بوده، و ممكت است  ذلك:

الصرف بسببه خداوند ب سبب تكذیب آیات این چنین آنها را  منصوب و مفعول فعل محذوف باشد یعنی صرفهم اللهم ذلک

 از توجه با آیات روگی گردان ساخته است.

 اصافه ی مصدر به مفعول به است. ولقا الاخره:

ولقائهم الاخره و ما وعدالله فیهاآنها را که رودر رویی خود با اخرت، و انچه را که خداوند در اخرت وعده داده تكذیب  يعنی:

 (434، ص 2ج، بروجردی) ند، همه ی کارهایشان باطل است.می کن

 تفسیر اثناعشری

 ،سازم( می منصرف خود، آیات( به ایمان) از ورزند،می تكبّر بناحق زمین روی در که را کسانی بزودی) «آياتیَِ عَنْ سَأصَْرِفُ»

 باطل دین حق بدون تكبر به مراد. حق غیر به زمین در نمودند تكبر که کسانى آن) «الْحقَِّ بِغَیْرِ الْأَرْضِ فِی يَتكََبَّرُونَ الَّذيِنَ»

 (.641()اعراف/است اسلام دین از آنها

 را خویشتن که دنیا از باشد تبرّى و تحرّج و تنزّه که متقیان و مؤمنان به نسبت حق تكبر -6: است قسم دو تكبر: فرموده بعضى

 .باشد فاجران و فاسقان بالى خود که حق، غیر به تكبر -2. آن به تلوّث و تلوّن از دارند بزرگ

 :است قول چند شریفه آیه: فرماید اللّه رحمه رازى الفتوح أبو: تنبیه

 ثنا و رفعت کسب تا حق، غیر به متكبران به نسبت کرامت و عزّ از را خود آیات خیر نمایم صرف که است زود .6

 .نمایند نظر دقت و تأمل آیات در آنكه ثواب از خود اختیار سوء به را ایشان کنم صرف یا آخرت، و دنیا در ننمایند

 .برگشتند ایشان که کنم آشكار گردند، بر و شوند منصرف چون ایشان، انصراف به فرمایم حكم آنكه. 2

 که .ندهند تبدیل و تغییر و ننمایند آن افساد تا قرآن، و انجیل و تورات در فرمودم نازل که آیاتى از را ایشان کنم منع .4

 .برگشتند ایشان که کنم آشكار گردند، بر و شوند منصرف چون ایشان، انصراف به فرمایم حكم

 .ندهند تبدیل و تغییر و ننمایند آن افساد تا قرآن، و انجیل و تورات در فرمودم نازل که آیاتى از را ایشان کنم منع .4

 چنانچه شدند، مستعد مؤمنان که آن به اعزاز و خود، آیات به متعلقه کرامت به رسیدن ایشان از نمایم صرف -منهج در .4

 .آوردم بجا فرعون و موسى قوم به
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  اتباع و فرعون چنانچه آیات، ابطال از را آنها کنم منع باشد زود آنكه .5

 (631، ص 4، جعبدالعظیمی)

 الحديث سیر احسنفت

 به آوردن ایمان از را متكبران آن یعنى شود،نمى ناحق به جز خدا آیات برابر در تكبر چون است، توضیحى قید الْحقَِّ بِغیَْرِ لفظ

 دلهایشان خداوند ؛(روندمی بیرون و) شوندمی منصرف سپس)« قُلوُبَهمُْ اللَّهُ صَرَفَ انْصَرَفوُا ثمَُّ»: مثل کنم،مى دور خود آیات

 راه اگر و آورندنمى ایمان اىآیه هیچ به که رسندمى عناد و کفر از حدى به گاه آن ( ،626/ توبه) (ساخته منصرف( حق از) را

 :فرموده که چنان کنندنمى اختیار را آن دیدند هدایتى

بزودى کسانى )«سَبِیلًا يَتَّخذُِوهُ الغیَِّ سَبِیلَ يَرَوْا إِنْ وَ سَبِیلًا يَتَّخِذُوهُ لا الرُّشدِْ سَبِیلَ يَرَوْا إِنْ وَ بِها يؤُْمِنوُا لا آيَةٍ کُلَّ يَرَوْا إِنْ وَ»

اى را سازم! آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانهورزند، از )ایمان به( آیات خود، منصرف مىرا که در روى زمین بناحق تكبّر مى

هى را ببینند، آن را کنند؛ و اگر طریق گمراآورند؛ اگر راه هدایت را ببینند، آن را راه خود انتخاب نمىببینند، به آن ایمان نمى
 (641()اعراف/کنند! )همه اینها( بخاطر آن است که آیات ما را تكذیب کردند، و از آن غافل بودندراه خود انتخاب مى

 آن بخاطر( اینها همه)) «غافِلیِنَ عَنْها کانوُا وَ بِآياتِنا کذََّبوُا بِأَنَّهمُْ ذلِكَ» :است فرموده بیان چنین این علّتى را «یتكبرون» گاه آن

 .است همین آنها به اعتنایىبى و خدا هاىآیه تكذیب اثر( 641()اعراف/بودند غافل آن از و کردند، تكذیب را ما آیات که است

 (501، ص 4، جقرشی )

 تفسیرلاهیجی

 و تكبر که را آنان (یَتَكبََّرُونَ الَّذِینَ) خود قدرت آیات از دارم باز و بگردانم خذلان وجه بر که باشد زود (آیاتِیَ عَنْ سَأَصْرِفُ) 

 حال که میتواند و است (یتكبرّون) صله (الْحقَِّ بِغیَْرِ) برین بنا استحقاق بدون (الْحقَِّ بِغیَْرِ زمین در الْأَرْضِ فِی) مینمایند سرکشى

 که را آیاتى که اینست معنى حاصل و باشند، حق بغیر آنها که حالكونى کنند تكبّر که را آنان یعنى باشد (یتكبّرون) فاعل از

 دارم ایمان اهل با که توفیق و لطف نظر و تخلیه روى از استكبار و عناد اهل از دارم باز شوند مهتدى حق راه طالبان آن بسبب

 از ایشان اینكه به است گرفته تعلقّ من کامل علم که زیرا واگذارم خودشان انكار و عناد حالت بر را ایشان و بردارم ایشان از

 از را ایشان دارم باز که باشد زود که آنست مراد: که اندگفته بعضى و. یابند حق راه تا نكنند آن در تفكر دارند که عنادى غایت

 زدن هم بر در فرعونیان و فرعون چنانچه دارند مبذول خود اجتهاد غایت باب درین ایشان چه اگر من معجزات ابطال

 دست قوى را موسى تعالى خداى و نیافتند سودى و آوردند بجا سعى کمال دادن سحر نسبت را آن و موسى معجزات

 .گردانید

 صدق بر و من وحدانیت بر کند دلالت که را اىمعجزه و حجتى هر (آیَةٍ کلَُّ) سرکشان و متكبّران این ببینید اگر و (یرََوْا إِنْ وَ)

 معاصى و کفر راه بینند به اگر و (الرُّشْدِ سَبِیلَ یَروَْا إِنْ وَ) تكبّر و عناد فرط بجهت آیه بآن نیارند ایمان (بِها یؤُْمِنوُا لا من) انبیاء

 رشد سبیل ایشان تبعیت عدم یا آیات از را ایشان صرف این ذلِکَ کنند آن پیروى و حق راه را آن گیرند فرا (سَبِیلًا یَتَّخِذُوهُ) را

 ایشان بودند و (غافلِِینَ عَنهْا کانوُا وَ) را ما منزله کتب و معجزات کردند تكذیب ایشان که آنست بسبب (بآِیاتِنا کَذَّبوُا بِأَنَّهُمْ) را
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 گویا روند، حق براه تا نمیكردند آن در تدبر و تفكر چون اما میدانستند را ما آیتهاى ایشان چه اگر یعنى بیخبران آیات آن از را

 (38،ص2، جلاهیجی) .بودند خبر بى و غافل ایشان که

 نور تفسیر

 :هاپیام

 .«یَتَكبََّرُونَ الَّذِینَ آیاتِیَ عَنْ سَأَصْرِفُ» شوندمى محروم الهى آیات به ایمان و هدایت از که بدانند متكبّران. 6

...  «سَأَصْرِفُ» است انسان خود عملكرد ىنتیجه این بلكه گرداند،برنمى کسى از را خود لطف جهتبى خداوند،. 2

 .«یَتَكبََّرُونَ»

 .«الْحقَِّ بِغیَْرِ... » «یَتَكبََّرُونَ» اوست موهوم تصوّرات از برخاسته انسان، تكبّر. 4

 .«الْحقَِّ بِغیَْرِ... » «یَتَكبََّرُونَ» نیست زیبنده انسان، همچون محتاجى و ضعیف موجود براى هرگز تكبّر،. 4

 .«آیَةٍ کلَُّ... » «یتََكَبَّرُونَ» کندنمى هدایت را انسان نیز متعدّد آیات تكبّر، استمرار با .5

 .«سَبِیلًا یَتَّخِذُوهُ... » «سبَِیلًا یَتَّخِذُوهُ لا» است آزاد گمراهى و هدایت راه دو از یكى انتخاب در انسان .1

 کانوُا وَ بآِیاتنِا کَذَّبوُا بِأَنَّهُمْ ذلِکَ» است انتخاب و دیدگاه در انحراف و تكبّر موجب الهى، آیات تكذیب و غفلت استمرار .6

  .«غافلِِینَ عَنهْا

 (668: ص ،4، جمحسن قرائتی)

 الثقلین نور تفسیر

 سَأصَْرِفُ» گفت: هارون از امام حسن پرسید: چیست این خانه؟ گفت: خانه ی فاسقین. الأنصاری طلحة بن سابق بن محمد از

 وَ سَبِیلًا يَتَّخذُِوهُ لا الرُّشدِْ سَبِیلَ يَرَوْا إِنْ وَ بِها يؤُْمِنوُا لا آيَةٍ کُلَّ يَرَوْا إِنْ وَ الْحقَِّ بِغَیْرِ الْأَرْضِ فیِ يَتكََبَّرُونَ الَّذيِنَ آياتیَِ عَنْ

 منصرف خود، آیات( به ایمان) از ورزند،می تكبّر بناحق زمین روی در که را کسانی بزودی)  «يَتَّخذُِوهُ الغَیِّ سَبِیلَ يَرَوْا إِنْ

 انتخاب خود راه را آن ببینند، را هدایت راه اگر آورند؛نمی ایمان آن به ببینند، را اینشانه و آیه هر اگر که چنانند آنها! سازممی
 تكذیب را ما آیات که است آن بخاطر( اینها همه! )کنندمی انتخاب خود راه را آن ببینند، را گمراهی طریق اگر و کنند؛نمی

 (60: ص ،2ج ،عروسی حویزی) (641)اعراف/ (بودند غافل آن از و کردند،

 المنهج خلاصة

 دارم باز و خود قدرت آیتهاى از بگردانم گذاشت فرو و خذلان وجه بر که باشد زود (یَتَكبََّرُونَ الَّذِینَ آیاتِیَ عَنْ سَأَصْرِفُ) 

 آنرا میشوند مهتدى حق راه طالبان آن بسبب که آیاتى یعنى استحقاق بدون زمین در الْحقَِّ بِغیَْرِ الْأَرْضِ فِی میكنند تكبر که آنانرا

 که این به گرفته تعلق من علم چه گذارم باز خودشان عناد حالت بر ایشانرا و تخلیه روى از دارم باز استكبار و عناد اهل از

 کلَُّ یَروَْا إِنْ وَ کنم منع ایشان از را هادیه آیات این بجهة و یابند راه تا نكنند من آیات در تفكر دارند که عنادى غایت از ایشان
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 بدان نگروند بهِا یؤُْمِنوُا لا کند من انبیاى صدق و من وحدانیت بر دلالت که نشانه هر معاند سرکشان این ببینند اگر و آیَةٍ

 لا حق سبیل بر است داله معجزه که هدایت طریق و راست راه ببینند اگر و الرُّشْدِ سَبِیلَ یَروَْا إِنْ وَ تكبر و عناد فرط بجهت

 راه ببینند اگر و سبَِیلًا یَتَّخِذُوهُ الغَیِّ سَبِیلَ یَرَوْا إِنْ وَ ننمایند پیروى و نكنند سلوک آن در یعنى نگیرند خود راه آنرا سَبِیلًا یَتَّخِذُوهُ

 آنستكه بسبب باطل راه پیروى و رشد سبیل تتبع عدم آن بِأَنَّهُمْ ذلِکَ کنند پیروى و گیرند خود راه آنرا را کجى و گمراهى

 بنظر آن در کردن نظر از بودند و غافلِِینَ عَنْها کانوُا وَ منزله کتب و معجزات از را ما آیتهاى کردند تكذیب بآِیاتِنا کَذَّبوُا ایشان

 .نمیكردند آن بحقیت اعتراف و میدانستند یعنى است عناد و اعراض و غفلت از مراد بیخبران تفكر و اعتبار

 رسیدن شمردند بدروغ و الآْخِرَةِ لِقاءِ وَ ما دلائل مطلق یا قرآنست که را ما آیتهاى کردند تكذیب آنانكه و بآِیاتنِا کَذَّبوُا الَّذِینَ وَ

 آخرت در یعنى کردند جهان این در که عملهائى گشت تباه و باطل أَعمْالهُُمْ حَبِطتَْ عقاب و ثواب مشاهده و آخرت بسراى

 جزا آیا یَعْمَلوُنَ کانوُا ما إِلَّا یُجْزَوْنَ هلَْ شوند ثواب مستحق آن بر که باشند کرده نهجى بر نه اعمال آن چه نشوند منتفع بآن

 نزد کردند آن احداث بآنچه و اسرائیل بنى بقصه کلام عود آن از بعد و میكردند دنیا در که بودند آنچه جزاى مگر شوند داده

 .که فرمود و بمیقات موسى خروج

 )افراسیاب قلعه بر میزند نوبت چند             عنكبوت کسرى طاق بر میكند دارىپرده(

 ودیعت انفس و آفاق در که قدرت دلائل فهم از یا است قرآن که من آیتهاى قبول از آیاتِیَ عَنْ بگردانم که باشد زود سَأَصْرِفُ 

 تا نهیم متكبران دلهاى بر مهر یعنى استحقاق بى الْحقَِّ بِغیَْرِ زمین در الْأَرْضِ فِی میكنند تكبر که آنانرا یتََكَبَّرُونَ الَّذِینَ امنهاده

 را باطل مدعیان دلهاى سازد گرامى که نمیخواهد خدا که است منقول سره قدس مصرى النون ذو از نكنند ما سخن فهم

 حكمت ویرانه ان در گنج چنین است حیف بیت کرده سلب آن قبول قابلیت ایشان دلهاى از جرم لا قرآنى حكمتهاى بمكنون

 یعنى ص محمّد نبوت صدق بر بنمائیم ما نشانیكه هر آیَةٍ کلَُّ سرکشان این بینندبه اگر و یَروَْا إِنْ وَ دیوانه یقین فهم نكند

 .که پیغامى هر بدانند یا ص آنحضرت معجزات

 طریق و راست راه الرُّشْدِ سَبِیلَ سرکشان این بینندبه اگر و یَروَْا إِنْ وَ عناد و ستیزه جهت از بدان نمیگروند بِها یؤُمِْنوُا لا فرستیم

 و بیراهى راه الغَیِّ سبَِیلَ سرکشان این بینندبه اگر و یَروَْا إِنْ وَ کنندنه متابعت یعنى نگیرند راست راه آن سبَِیلًا یَتَّخِذُوهُ لا هدایت

 که آنست بسبب بِأَنَّهُمْ آیات فهم از را ایشان دلهاى گردانیدن این ذلِکَ کنند پیروى و گیرند راه آنرا سَبِیلًا یَتَّخِذُوهُ گمراهى

 بیخبران و ناآگاهان غافلِِینَ بدان اعتبار و آن در نظر از عَنهْا بودند و کانوُا وَ را ما سخنان شمردند دروغ بآِیاتنِا کَذَّبُوا ایشان

 (644: ص ،2، جکاشانی) .نمیكردند تصدیق و میدانستند یعنى جهل و سهو غفلت نه است عناد و اعراض غفلت مراد اندگفته

 علیة مواهب

 دیدن داشتند بدروغ و الْآخِرَةِ لِقاءِ وَ قدرت دلائل یا است قرآن که را ما آیتهاى بآِیاتنِا کردند تكذیب که آنانى و کَذَّبوُا الَّذِینَ وَ

 یعنى شوند داده جزا آیا یُجْزَوْنَ هلَْ کردند جهان درین که ایشان عملهاى گشت تباه و باطل أَعمْالهُُمْ حَبِطتَْ را آخرت سراى

 یعنى موسى قوم گرفتند فرا و موُسى قوَْمُ اتَّخذََ وَ کردندمى عمل یَعمَْلوُنَ دنیا در بودند که آنچه جزاى مگر کانوُا ما إِلَّا شوندنه

 بودند گرفته عاریت قبطیان از که ایشان پیرایهاى از حلُِیِّهِمْ مِنْ بطور موسى رفتن پس از بَعْدهِِ مِنْ او متابعان و سامرى بساخت

 اسرائیل بنى که اندآورده گاو آواز چون بود آوازى را او مر خوُارٌ لَهُ روح بى بدنى جسََداً گوساله هیئت یعنى گوساله عِجلًْا

 بدان و داریم عروسیها ما که انگیختند بهانه نیابند خبر ایشان حال از فرعون قوم آنكه بجهت آمدندمى بیرون مصر از که شبى
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 غرق و دریا بر عبور از بعد و بستدندبه بعاریت پیرایه داشتند فرعونیان میان در که خود دوستان از یک هر و مینمائیم اشتغال

 این گفت و آمد هارون بخدمت سامرى فرمود طور عزیمت موسى چون بود مانده ایشان دست در حلیها آن قبطیان شدن

 تا بفرمود ع هارون است حرام ایشان بر آن در تصرف و میفروشند و میخرند مانده اسرائیل بنى دست در که عاریت پیرایهاى

 و آورده تصرف در را نقره و زر پیرایهاى سامرى نگاهدار بامانت را اینها تو که گفت را سامرى و کردند جمع را آن تمام

 که کرد عملى پس بوده روحبى بدنى اما بساخت گوساله بهیئت چیزى و بریخت قالب در بگداخته را همه بود ماهر زرگرى

 زیر از و سوار اسپى بر بود دیده را ع جبرائیل فرعون شدن غرق وقت در سامرى که اندآورده گاو آواز چون برآمد آوازى ازو

 ریخت دهنش در خاک ازین قدرى آمد بیرون قالب از گوساله شكل که همین میداشت خود با برگرفته خاک قبضه اسپش سم

 بنى از جمعى بگوش گوساله آواز چون که میفرماید رض عباس ابن آمد بفریاد و گردانید زنده را گوساله آن تعالى خداى

 یَهْدِیهِمْ لا وَ نگوید سخن ایشان با گوساله آنكه یُكلَِّمهُُمْ لا أَنَّهُ ندانستند و ندیدند آیا یَروَْا لَمْ أَ درافتادند بسجده رسیده اسرائیل

 وضع که ستمكاران بودند و ظالِمِینَ کانوُا وَ بخدائى را او فراگرفتند اتَّخَذُوهُ رسند بجاى که راهى ایشانرا بنماید نه و سَبیِلًا

 خود مصنوع که امتى میان دورست چه که است مذکور علیه اللّه رحمة قشیرى امام لطائف در موضعش غیر در کردند عبادت

 (455: ، صکاشفی) .کنند خود صانع عبادت که امتى میان و پرستند را

 

 نتیجه گیری

ر به بخشی از آن سیاتف دیگر به صورت کامل تفصیل داده است ، و چناچه گذشت در وجه 3در  مذکور راسید رضی قول 

المیزان در کتاب گران سنگ  دیگر مفسران اشاره نموده اند. نویسنده مقاله پیش روی قول ذکر شده علامه طباطبایی)قدسّ سرّه(

و مستدل تری نسبت به قوی تر  نظریاّت یشیع رتفاسی مع البیان را بسیار یافتم. در اتمام باید گفتمج همچنین طبرسی در و

 تفاسیر سنی ذکر و بیان نموده اند و جای بحث و تعمق بیشتری ارائه نموده بودند.
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